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بررسي زمينه هاي رواج عکاسي و انواع 
تبليغات و شيوه هاي آن در دوره قاجار
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چكيده
عکاسي در سال ١٢٥٥-١٨٣٩،  در دوره محمدشاه قاجار به ايران راه يافت و ناصرالدين ميرزا وليعهد با علاقه 
فراوان آن را فرا گرفت و در دوره پادشاهي اش نيز به عکاسي پرداخت و در ترويج آن کوشيد. ورود سياحان، 
وابستگان نظامي و سياسي به همراه عکاسان و نمونه هاي عکس هاي اروپاييان با تجهيزات عکاسي، زمينه هاي 
رواج اين فن و هنر را در دربار قاجار و برخي شهرها فراهم نمود. از سويي تمايل دربار و افراد سرشناس 
براي تثبيت تصاويرشان بر اين مساله افزود. با رونق سفارشات مختلف، عکاسخانه هاي مختلف در پايتخت و 
برخي شهرها داير و عکاسان نيز به شيوه هاي متنوع جهت معرفي و رونق کار خود به تدريج شروع به تبليغات 
نمودند. در نمونه هاي اين تبليغات معمولا آدرس عکاسخانه، نام عکاس همراه با تصاوير يا عناصر تزئيني 
وغيره براي اطلاع عموم به چاپ مي رسيد. از نمونه هاي تبليغاتي مي توان به کارت ويزيت، اعلان هاي ديواري، 
نشان هاي تبليغاتي، انتشار آگهي در روزنامه ها يا ممهورکردن پشت عکس هاي چاپ شده ،اشاره نمود. کليه 
مواد تبليغي مورد اشــاره متناسب با وضعيت چاپ در دوره قاجار به صورت سياه و سفيد منتشر شده 
است. به کارگيري عناصر تصويري و تزئيني غيرايراني که هم زمان در اروپا به چاپ مي رسيد در برخي انواع 
تبليغات به وفور ديده مي شود، اين نمونه ها به شدت تحت تاثير نمونه هاي وارداتي است ولي گاه با ترکيب 
عناصر تصويري و تزئيني و نوشتار ايراني همراه بود. هدف اين مقاله بررسي زمينه هاي رواج عکاسي و در 
پي آن بهره گيري از شيوه هاي تبليغاتي، بررسي اشتراکات عناصر بصري استفاده شده در انواع تبليغات، 
شيوه طراحي، تايپوگرافي،(حروف نگاري) نماد و نشانه هاي به کار رفته در آن ها است. شيوه تحقيق اين مقاله 

توصيفي- تحليلي  و روش گردآوري اطلاعات آن کتابخانه اي است.
 

واژگان كليدي 
قاجار، عکاسي، عکاسخانه، تبليغات، خوشنويسي، نشانه، گرافيک.

 Email:mahmonir_shirazi@yahoo.com    دانشجوي کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)، شهر تهران، استان تهران 

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٠/٦/٢٠
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٠/١٠/٢٤



مقدمه
وسيله  اين  اروپا،  در  عکاسي  دوربين  اختراع  از  پس 
به ايران وارد شد و عکاسي در دربار قاجار شکل گرفت 
و در دوره ناصرالدين شاه اولين عکاسخانه يا عکاسخانه 
افراد  به مرور  کرد.  به کار  آغاز  رسما  همايوني،  مبارکه 
زيادي به عکاسي رو آورده و نسبت به تاسيس عکاسخانه 
اقدام نمودند. در اين دوره تعدادي از عکاسان ايراني باتوجه 
در  ديگر،  تجهيزات  بعضي  نبود  و  فني  وسايل  کمبود  به 
گرفتن عکاسي هنري و فني، مهارت و استادي بي نظيري 
از خود به نمايش گذاشتند که چيزي از آثار عکاسان بزرگ 
و نام داران هم عصرشان در جهان کم ندارد. رشد فزاينده 
حرفه عکاسي و هم زمان تبليغات اين صنف تازه پا گرفته 
که هم پايه عکاسي در حال رشد بود، در اين دوره قابل 

بررسي است.
از تبليغات عکاسان، اعلان ها و مُهرهايي در دست است 
که در آن ها (با توجه به دوره تاريخي  موردنظر) ويژگي هاي 
بصري قابل ملاحظه اي وجود دارد که در گرافيک معاصر نيز 
هم چنان قابل توجه و تامل است. وجود منابع سرشار در 
ايران و موقعيت جغرافيايي و مهم آن در منطقه، روابط با 

ايران را بيش از پيش با اهميت کرده بود. 
نظامي،  گروه هاي  ديپلمات ها،  سياسي،  رجل  تردد 
درباريان،  و  شاه  به ايران، حضور  سياحان  و  اقتصادي 
گروه هاي وابسته و اعزام افراد براي تحصيل به کشورهاي 
اروپايي، در انتقـال ويژگي هاي علمي و فرهنگي اروپا موثر بود. 
درحالي که صنعت رو به پيشرفت اروپا، اقتضائات و الزاماتي 
در روابط اجتماعي و شهروندي به همراه داشت،  گسترش 
تبليغات و انتشار نشريات، شيوه هاي سامان يافته اي پيدا  کرده 
بود که در رفت وآمد اروپائيان به ايران و بالعکس، به تدريج 

وارد مي شد.
مختلف  شيوه هاي  تا  است  اين  به دنبال  پژوهش  اين 
تبليغات عکاسان در دوره قاجار و ويژگي هاي بصري آن ها از 
قبيل طراحي، حروف نگاري (تايپوگرافي) نماد و نشانه هاي 
برخي  با  آن ها  و تطبيق  قاجار  دوره  در  و  رفته  به کار 
ايراني  نمونه هاي  بر   تاثير شان  ايراني و  نمونه هاي غير 
را بررسي و دسته بندي نمايد و همچنين به معرفي برخي 
عکاسان آن دوره بپردازد. از اين رو سئوال هاي اين مقاله 

عبارتند از:
١-زمينه هاي رواج عکاسي در ايران دوره قاجار کدامند ؟

٢- ويژگي هاي بصري انواع تبليغات دوره قاجار چيست 
وتحت تاثير کدام نمونه هاي غيرايراني اند؟

٣- عناصر خوشنويسي، نماد و نشانه هاي ايراني در اين 
دسته از تبليغات کدامند؟

٤- شيوه هاي تبليغات عکاسان چيست ؟
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و جمع آوري 
اطلاعات به صورت کتابخانه اي بوده كه با مراجعه به اسناد 
تاريخي، تصاوير و نمونه هاي تبليغاتي آن دوره انتخاب و با 
نمونه هاي غيرايراني تطبيق داده شده تا از اين طريق به بيان 

کلياتي در تاريخ عکاسي و عکاسان دوره قاجار، حاميان 
آن ها و چگونگي استفاده از انواع تبليغات پرداخته شود.

در  عکاسخانه ها  و ايجاد  عکاسي  رواج  زمينه هاي 
دوره قاجار

منابع سرشار و متنوع موقعيت ويژه ايران در منطقه 
جغرافيايي خـاورميانه همواره کشورهايي همـچون روسيه،
انگلستان و برخي کشورهاي اروپايي را براي تسلط بر ايران 
اقتصادي و تسلط سياسي،  منافع  تحريک مي کرد. کسب 
دولت هاي غربي را وا مي داشت تا گروه هايي را به عناوين 

مختلف روانه ايران سازند.
 گروه هاي سياسي، نظامي، مستشرقين، سياحان و تجّار 
(به صورت انفرادي و گروهي) زمينه هاي اين مطامع را فراهم 
به دربار  کشورها  پادشاهان  مختلف  هداياي  مي ساختند. 
را گسترده تر  روابط  اين  عکاسي  قاجار همچون دستگاه 
مي کرد. ژول ريشار در خاطرات خود از ورود دو دوربين 
عکاسي سخن گفته است.« .... دو دستگاه اسباب عکاسي... 
يکي را ملکه انگلستان هديه فرستاده و ديگري را امپراتور 

روس». (افشار، ١٣٧٠، ١٩)
در واقع پنج سال پس از ابداع عکاسي توسط داگر در 
ايران اجرا شد. ژول ريشار١  سال ١٨٣٩ م، شيوه او در 
مي گويد: پنجم دسامبر ١٨٤٤ م توسط مادام عباس٢ پيش 
وليعهد رفتم تا عکس او را روي صفحه نقره بياندازم... او 
ايراني با اسباب  مي گويد چون تاکنون احدي از فرنگي و 
عکاسي آشنا نبود به من رجوع نموده و مرا براي برداشتن 
وليعهد  نمودند.  احضار  وليعهد  خواهر  و  وليعهد  عکس 

 ۱- ژول ريشار يا ميرزارضا خان از 
دوره  در  که  است  فرانسوياني  جمله 
سلطنت محمدشاه و ناصرالدين شاه 
مسلمان شد و از طرف ناصرالدين شاه 

لقب خاني يافت. (بامداد، ۱۳۴۷، ۴۴)
۲- مادام عباس از زنان فرانسوي بود  
که در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه 
از زن هاي  اندرون عکس برمي داشت.

(گل گلاب، ۱۳۶۰، ۱۳)

تصوير ۱- صفحه عنوان کتاب مقاله اي در باره حروف نگاري جديد، 
۱۷۷۱ م ،اثر لويي رنه لوس، ماخذ: مگز،۱۳۸۴، ۱۴۳
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(ناصرالدين شاه) سيزده چهارده سال داشتند. (همان، ١٩)
«ناصرالدين ميرزا وليعهد محمدشاه، سيزده ساله بود 
که با عکس هايي که ريشارخان از او و پدرش و حاجي ميرزا 
آغاسي گرفت، با فن عکاسي آشنا و به آن سخت علاقه مند 
شد». (مراثي ، ١٣٧٩، ٣٩٨) در سال هاي بعد او شيفته عكاسي 
شد به طوري که خود دوربين گرفته و عکاسي کرد و به دستور 

او عکاسخانه دربار دايرگرديد.
مفرط  علاقه  که  گفت  بايد  شاه  ناصرالدين  «درباره 
ايران  در  عکاسي  فراوان  گسترش  موجب  به عکاسي  او 
شد. درسده ١٩ م در کم تر کشور غيراروپايي به اين اندازه 
از  مانده  برجا  يادداشت هاي  بود.  شده  توجه  به عکاسي 
ناصرالدين شاه، حاکي از آن است که او با روش هاي علمي 
و فني عکاسي و طرز کار دوربين هاي مختلف آشنا بوده 
است. او بخشي از ابنيه کاخ گلستان را به عکاسخانه تبديل 
کرد. قديمي ترين عکس هايي که از چهره زنان در ايران باقي 
است مربوط به عکس هايي است که ناصرالدين شاه در حرم 
خانه خود برداشته و همراه حاشيه نويسي هاي اومي  باشد. 

(تاسک، ١٣٧٧، ٣٠) 
برخي حاشيه ها چنين است « عشر اول رمضان شنبه ٨٤ 
توشقائيل در طهران، خود، انداخته ام»(استاين ١٣٦٨، ٢٣) « 
اين عکس را خودم دراندرون انداختم». (افشار، ١٣٧٠ ،٦٥) آنچه 
از  تعدادي  مانده، وجود  ناگفته  بيوتات  درمورد مجموعه 
آثار عکاسان برجسته اروپايي در آن مجموعه است که در 
دوره ناصرالدين شاه براي وي فرستاده شد. بخشي از آن 
شامل عکس هاي زنان در حرمسرا و بخشي ديگر عکس هاي 

خانواده هاي سلطنتي اروپاست. (تاسک، ١٣٧٧، ٣١)
علاقه مندي دربار قاجار و امرا، محصلين اعزامي به اروپا 
و مبلغان مذهبي نيز در ورود تجهيزات عکاسي و اشاعه آن 
(به همراه ساير موارد مورد اشاره) تاثيرگذار بود. در اين 
ميان آموزش عکاسي در دارالفنون نيز در رواج عکاسي 

موثر بوده است.
ارتباط نزديک ملک قاسم ميرزا با مبلغان پروتستان 
دليلي بر اين مدعاست که امکان فراگيري عکاسي و به دست 
آوردن دوربين و ديگر تجهيزات از طريق آن ها مهيا شده 
باشد«... ملک قاسم ميرزا نزد کشيش پروتستان آمريکايي 
انگليسي آموخته و از ايشان نيز حمايت مي کرد، او از سوي 
محمدشاه قاجار براي آزادي فعاليت آن ها و تاسيس مدرسه 
فرماني صادر کرده بود».(بامداد، ١٣٤٧، ١٣٨) ملک قاسم 
ميرزا پسر فتحعليشاه قاجار، نخستين عکاس ايراني است 
که در تبريز به روش داگرئوتيپ١ و کلوديون٢ عکس گرفته 

است. (استاين، ١٣٦٨، ٥١)
عبداالله ميرزا قاجار، پس از طي دوره اي در دارالفنون براي 
تکميل عکاسي به فرانسه و سپس اتريش سفركرد. او در شرح 
احوالش آورده که: «اين بنده عبداله. قاجار عکاس مخصوص 
شاه شهيد... تقريبا يک سال و نيم در پاريس مشغول علم 
عکاسي و رتوشه عکس شده وچون مدرسه اعمال عکاسي 
در آن جا به طور کامل فراهم نبود... مصلحت ديدند به وين 
بروم و سفارشنامه هم به لوکارد عکاس امپراتور اتريش و 
نايب اول مجلس عکاس وين نوشتند».(افشار، ١٣٧٠، ٤٣) 
عبداالله قاجار پس از چندين سال فعاليت عکاسي به ايران 

 تصوير۲- صفحه پيرايه ها از کتاب مقاله اي در باره حروف نگاري 
جديد، ۱۷۷۱م،اثر لوييرنه لوس،ماخذ:همان ،۱۴۳
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برگشت.
 او سپس در بالاخانه دارالفنون، عکاسخانه اي داير و فن 
عکاسي را متداول نمود. به نظر مي رسد او بعد از آقا رضا، 
پُرکار ترين عکاس مشهور ايراني است». در اواسط سلطنت 
ناصرالدين شاه(١٢٩٠ تا ١٣٠٠ ه.ق) پس از سفر دوم شاه 
از  اطلاعاتي  مختصر  شاه  همراهان  از  بعضي  به فرنگ، 
عکاسي به دست آوردند و در ميان آن ها معيرالممالک که 
داماد شاه بود، چند دوربين تهيه کرده و عکاسي مي کرد».  
ه.ق-١٨٨٩م،   ١٣٠٦ در  او  سفرسوم   (١٥ (تاسک،١٣٧٧، 
ديدار از نمايشگاه جهاني پاريس است که توضيح مفصلي 

از آن آورده است.
به اروپا بود که  اعزامي  از محصلان  نيز  صحافباشي 
بعدها در دربار منصوب شد، او نيز کار عکاسي مي کرد. 
از افراد ديگر مي توان به  ميرزاحسينعلي عکاسباشي اشاره 
كرد که از طرف دارالفنون به اروپا فرستاده شد و بين سال هاي 

١٢٩٤ تا ١٣٠٧ ه.ق عکاسي مي کرده است. (همان، ١٥)
آقارضاخان اقبال السلطنه که در زمان ناصرالدين شاه 
و مظفرالدين شاه قاجار فعاليت داشت بيست و هفت سال 
عکاسي کرد و به مقام عکاسباشي منصوب شد. او فن عکاسي 
را در دارالفنون آموخت (همان ،١١)« رضا عکاسباشي متولد 
١٢٥٩ ه .ق در تاريخ ١٢٨٠ ه . ق - ١٨٦٣ م که تقريبا بيست 
و يك سال داشت، به لقب عکاسباشي ملقب شد».( مراثي، 
در  عکاسخانه ها  داير شدن  )رشد چشمگير   ١٣٧٩، ٣٩٨
تهران و ساير شهرها نظيرتبريز، اروميه، وغيره باعث شده 
بود افراد مختلفي نسبت به تامين وسايل و اقلام و تجهيزات 
عکاسي (دوربين، کاغذ، شيشه و مقواي عکاسي و داروهاي 
مــورد  در  نمايند،  اقدام  مختلف  از کشورهاي  گوناگون) 

اعلان ها نيز گاه چنين بود. 
دوست محمدخان معير الممالک نيز در پشت عکس هايي که 
بر مي داشت، آرم{نشان}سلطنتي را به رنگ زرين چاپ مي کرد. 
او مقواهاي خود را نيز به خارج سفارش مي داد.«شيشه هاي 
عکاسي بيش تراز کارخانه لومير١ فرانسه و کاغذهاي چاپ 
(تاسک، ١٣٧٧، ١٦)  بود».  بلژيک  يا  آلمان  وان بوش٢  از 
ايوانف که نام روسي خان٣ را براي خود اختيار کرده بود از 

متخصصان عکاسخانه عبداالله ميرزا بود. 
او در سفر به روسيه، با يکي از شرکت هاي لوازم عکاسي 
در ادسا، به نام بور٤، قراردادي براي شيشه، کاغذ و مقواي 
عکاسي منعقد كرد. وي در خيابان علاء الدوله عکاسخانه اي 

داير کرد. عکس هاي او همه داراي نشان روسي خان است.
 (گل گلاب، ١٣٦٠، ٢٤)يحيي ذکا در کتاب خود آورده 
از عکاسان و  اطلاعيم،  بي  او  از مليت  : «مسيو فکرد که 
بازرگانان اروپايي است و در اواسط سلطنت ناصرالدين 
شاه در تهران هم عکس مي انداخته و هم وسايل و دواهاي 
عکاسي را از خارج وارد کرده، مي فروخته است و اعلاني در 
روزنامه ايران مورخ ٢٢ صفر ١٢٩٣ ه.ق در مورد خريد ابزار 
و ادوات عکاسي و هجرت عکاسي به چاپ رسانده است».

1- Lumiere
2- Van Bosh
عبداالله  شاگردان  از  خان  روسي   -۳

ميرزا بود . (افشار، ۱۳۷۰، ۴۵)
4 -Bomer

تصوير۴- طرح روي جلد کتاب 
مقدس هارپــر، اثر ژوزف اي آدامز، 
۱۸۴۴م،    گرافيک دوره ويکتوريايي،   

ماخذ:  همان، ۱۹۹

تصوير۵-      يک آگهي مربوط به  دوره  
ويکتوريايي، ماخذ: همان، ۱۹۴

تصوير شماره۶- نشان تجاري شرکت حکاکي ماس، ۱۸۷۲م، در 
دوره ويکتوريايي پيچيدگي و شعارهاي گرافيکي، اغلب نشـان هاي 

تجاري را آرايش مي داد، ماخذ: همان، ۲۰۲

اثر  تجاري،  کارت  تصوير۸- 
رابرت کلي، سده هجدهم،ماخذ: 

همان، ۱۳۷

تصوير ۹- صفحه اي   ازبليط اُپرا     اثر هوراتي، ۱۷۳۷م، ماخذ: همان، ۱۳۷



شماره۲۰ زمستان۹۰
۷۳

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

( ذکاء، ١٣٧٦، ٧٩ )
«در ١٣٢٤ و ١٣٢٥ ه.ق در خيابان علاء الدوله (فردوسي 
کنوني دو عکاسخانه يکي به نام آنتوان سوريوگين١ و ديگري 
به نام عکاسخانه مسنن داير شد که بيش تر خارجي ها به آن جا 
رجوع مي کردند ».(تاسک، ١٣٧٧، ١٥) « از شاگردان عبداالله 
ميرزا که در لابراتوار او کار مي کردند، دو نفر ديگر هم در 
اوايل سال ١٣٠٠ شمسي عکاسخانه هاي ديگري داير کردند 
که هر دو در خيابان ناصريه بود: يکي ماشاء ا... خان و 
ديگري خادم که عکس هاي ارزان تر مي انداختند». (همان، 
١٣٧٧، ١٦) ژوزف پاپازيان، عکاسخانه خود رادر سال ١٢٩٢ 
ه.ق در تهران داير کرد. او که در شهر تفليس فن عکاسي را 
فرا گرفته بود، ابتدا در تبريز، کارگاه عکاسي خود را بنا نهاد. 

(ذکاء، ١٣٧٦، ٤١٤ ) 
عکاسان غيرايراني که در قالب گروه ها و هيات هاي نظامي 
يا اقتصادي وارد ايران شده اند، سه گروه فرانسوي، ايتاليايي 
و آلماني بودند. عکس هاي اين افراد، امروزه از مدارک بسيار 
مهم در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و هنري تلقي 
مي شود که شرايط زماني دوره قاجار را به خوبي تصوير 

كرده است.
«عکاسان فرانسوي به نام هاي کارليه و هانري دوکولي 
بف دوبلوک ويل با هيات نظامي اعزامي به ايران آمدند. از 
گروه ايتاليائي ها، يک لوئيجي مونتابونه و ديگر سرهنگي 
به نام لوئيجي پشه مي باشد. ارنست هولتسر٢ مهندس آلماني 
به همراه گروه کارشناسان آلماني براي ايجاد خط تلگراف 
در  ارزشي  با  بسيار  عکس هاي  آمده،  به ايران  سراسري 
حوزه مستند نگاري اجتماعي دوره قاجار برداشته است». 

(تاسک، ١٣٧٧، ٢٣-٢٦)
از تاريخ ورود دوربين عکاسي به ايران، موضوع اغلب 
عکس ها، حول محور پرتره مي گشت، اما در اروپا، زادگاه 
اختراع دوربين عکاسي و رشد سريع تکنولوژي، با گذشت 
چندين دهه دستاوردهاي جديدي در زمينه ابزار و کيفيات 
بصري تصوير حاصل شده بود. اما در ايران با فقدان اين 
تحول روبه رو هستيم و پس از گذشت چندين دهه هم چنان 
پرتره غالب و صرفا به تقليد از اروپا بود. به تدريج عکس 
اجتماعي،  موضوعات  و  شد  خارج  درباريان  انحصار  از 
سياسي، زندگي روزمره مردم، عکس هاي مستند و خبري، 
عکس هاي خانوادگي و پرتره هاي شخصي در بين عموم 

مردم رواج يافت. 
به ويژه عکس هاي مستند و خبري٣ كه با شروع جنبش 
مشروطيت و نهضت جنگل، کاربري جديدي يافت و ارتباط 
آن با مطبوعات نيز تقويت شد. از افراد ديگر مي توان به ژول 
اگوست  و  ايتاليايي  فوکتي  فرانسوي،  کارليان  و  ريشار 

کرشيش افسر اتريشي،  اشاره كرد.
بررسي زمينه هاي تبليغات در غرب

از ١٢٥٥ ه.ق-١٨٤٤م،  به ايران  با ورود عکاسي  هم زمان 
تحولات چشمگيري درجهان آغاز شده بود. انقلاب صنعتي 

تصوير۱۰- صفحه عنوان کتاب 
پلي فيلي، ۱۵۶۱م، ماخذ: همان، 

۱۲۲

تصوير۱۱- صفحه عنوان کتاب، 
۱۵۵۸ م،   ماخذ: همان، ۱۲۷

 تصوير۱۲- نشان تجاري براي 
چاپخانه چيس ويک،     ۱۸۹۵ م،     ماخذ:  

همان، ۲۰۹

 تصوير۱۳- نشان تجاري براي 
چاپخانه چيس ويک،    ۱۸۹۸ م،   داراي
عناصرتصويري قرون وسطايي،   

  ماخذ: همان، ۲۰۹

تصوير۱۴- صفحه اي از يک کتاب، ۱۸۹۴ م، اثر ويليام موريس (طراح 
صفحه کتاب)، ماخذ: همان، ۲۱۱

تصوير۱۵- صفحه عنوان کتاب ابوالهول، ۱۸۹۴م، ماخذ: همان، ۲۳۱

۱-آنتوان سوريوگين از اوايل دهه 
از  بعد  اول  دهه  تا  ه.ش   ۱۲۶۰
کودتاي  ۱۲۹۹ ه .  ش فعاليت مي کرد.

اوسراسر ايران را زيرپا گذاشت و 
عکاسي کرد. (تاسک، ۱۳۷۷، ۳۶)

۲- هولستر آلماني نيز تنها عکاسي 
است که با روشي نظام مند دست 
دوره  اجتماعي  نگاري  به مستند 
قاجار زده است. (استاين، ۱۳۶۸، 

(۲۶
۳-بارون استپانيان ، عکاس ماهري 
بود که قبل از مشروطيت از مراسم 
عکاسي  شهر  سنـتي  و  رسمي 
مي  کرد و با آغاز انقلاب مشروطيت ، 
انقلابيون مشروطه  و  مبارزان  از 
برمي داشت.  ( تاسک،  عکس  تبريز 

( ۳۹، ۱۳۷۷



در خلال سال هاي ١٧٦٠ تا ١٨٤٠ م معيارهاي کلي زندگي 
را در سرتاسر اروپا تغيير داده و صنعت چاپ با چهارصد 
سال فعاليت در اروپا  راه را براي عرضه وتوليد کتاب (نوشتار 
و تصوير) فراهم ساخته بود. ساير اختراعات در حوزه هاي 
مختلف به ويژه عکاسي، و رشد چشمگير انتشارکتاب، عصر 
ارتباطات را به وجود آورد. فناوري هاي جديد، باعث  افزايش 
توليدات در پي آن ازدياد فروش  شد که در نتيجه توليد پيام هاي 
چاپي را به همراه داشت. نيازهاي سريع ارتباطات جامعه 
شهري و صنعتي در حال رشد، باعث گسترش مشاغل چاپ، 

تبليغات و پوسترشد. 
دهه هاي اول سده  نوزدهم شاهد سيل طرح هاي جديد 
و بي سابقه حروف بود. آلماني  ها، هلندي ها، ايتاليايي ها، 
فرانسويان و انگليسي ها همه و همه در اروپا در مسير تحول 
طراحي حروف و تصويرگري تا قبل از اختراع عکاسي در 

زمينه تهيه کتب و انواع تبليغات دخالت داشتند .(تصاوير ١ و ٢ )
تمامي تجارب هنرمندان عرصه هاي تصويري و چاپ در 
عرصه مصور سازي و طراحي حروف و چاپ کتب در انقلاب 
فرانسه و سپس در عصر ويکتوريايي مورد استفاده قرار 
گرفت. حکومت طولاني ويکتوريا (١٩٠١- ١٨١٩م ) از ١٨٣٧  م، 
دو سوم سده نوزدهم را به دوره عصر ويکتوريا ملقب ساخت 
که در آن اصول اخلاقي و اعتقادات ديني حاکم بود. گونه اي از 
سليقه گوتيک که متناسب دينداري دوره ويکتوريا بود، رواج 
يافت. (تصوير ٣) ايجاد نمايشگاه هاي بزرگ، در عصر انقلاب 
صنعـتي،   در جهت توسعه اين دوره است چنانچه نمايشگاه 
معماري  و  طراحي  درتاريخ  عطفي  نقطه  م،   ١٨٥١ سال 
است.« گرافيک عامه پسند دوره ويکتوريايي،دربسياري از 
نمونه هاي چاپي و طراحي سال هاي اوليه سده بيستم قابل 

رويت مي باشد». (مگز، ١٣٨٤، ٢٠١-٢٠٢)
در اين ايام چاپ سنگي رنگي، وسيله انتشار گرافيک 
عاميانه بود که توسط آن هزاران نسخه تصوير تمام رنگي 
چاپ شد. کتب آموزشي در طراحي حروف و غيره طي ساليان 
قبل در رشد نمونه هاي چاپي حروف به همراه تصوير بسيار 

موثر بود. (تصاوير ٦-٤)

و  پشت  صفحات  تصوير ۱۷- 
روي جلد مجله هارپر ،۱۸۹۴ م، 

تصوير ۱۸- طراحي پوستر اثر ژان تورپ،۱۸۹۴ م، ماخذ: همانماخذ: همان، ۲۳۹

ضا  ر قا آ ن  نشا -۱ ۹ ير تصو
عکاسباشي، ماخذ : ذكاء،۱۳۷۶ ،۵۴

عکاسخانه  نشان  تصوير۲۰- 
يرماقوف روسي،ماخذ : همان،۵۹

تصوير۲۱- نشان چاپي عکاسخانه پاپازيان به چهار زبان، ۱۲۹۰ 
ه.ق، ماخذ:همان،۶۳

تصوير شماره ۲۲- مُهر دستي عکاسخانه پاپازيان ،ماخذ: همان ،۶۳

جلد  روي  ۱۶-صفحه  تصوير 
اثر آلفونس موشا،۱۹۰۶م، ماخذ: 

همان ،۲۳۷



شماره۲۰ زمستان۹۰
۷۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

جنبش هنر و صنايع دستي نيز به دنبال پيوند هنر و 
صنعت بود. راسکين به عنوان الهام بخش اين جنبش اعتقاد 
داشت فرآيند جدايي هنر از جامعه پس از رنسانس آغاز 
شده و فناوري و صنعتي شدن آن را به مرحله بحراني رسانده بود.
نـظر  اين  براي   نمونه اي مناسـب  را   او کليساي گوتيک 
مي دانست. ( تصوير ٧ ) ويليام موريس، از چهره هاي شاخص 
اين جنبش  سعي در آشتي هنر و صنعت و ورود هنر به عرصه 
ديواري،  تزئينات  و  (در همه حوزه هاي معماري  کاربردي 
منسـوجات،  قالي ها،   ديوارکوب ها و کاغذ ديواري، اثاثيه منزل 
و غيره ) داشت. طي دهه هاي ١٨٨٠ تا ١٨٩٠م، انواع نمونه هاي 
توليد شده، الگو هايي براي توليدات مختلف به چاپ رساندند. 
منابع هنر قرون وسطي و نقوش گياهي، نقوش مواج اسليمي 
از شكل طبيعي، مهم ترين منابع الهام آن ها بودند. (تصاوير 

 (١١-٨
در اين ميان طراحي حروف و صفحه آرايي، چاپ کتاب 
به وسيله ماشين هاي چاپ با صور پيچان، رنگ هاي روشن 
و حروف بزرگ، آغاز کلمات با توجه به وحدت در هنر، گونه اي از 
طرح هاي دلپذير و زيبا و محسور کننده بود . (تصاوير ١٤ - ١٢ )
هماهنگي همه اجزا و پيوند کوچک ترين اجزا با طرح کلي (وحدت 
موريس  آثار  پيرايه هاي  انگيز  شگفت  پيچيدگي  طرح)و 
به ويژه در عرصه چاپ کتاب، نظرها را متوجه خود ساخت 
. اين جنبش در آلمان و سپس در آخرين مرحله در امريکا 
تا سال ١٩٣٥ م ادامه يافت.ميراث اين جنبش از يک سبک 
فراتر رفت و منشا الهام بسيار مهمي براي طراحان سده 

بيستم گرديد. 
در اواخر سده نوزده و اوايل دهه بيست (١٨٩٠ - ١٩١٠م) 
سبک آرنوو همه زمينه هاي طراحي (معماري،گرافيک، اثاثيه، 
سبک  اين  ويژگي  گرفت.  بر  در  وغيره)را  آگهي  اعلان، 
تزئيني جهاني، خط اندام وار و گياه مانند است که با حرکت 
سيال و زيبا در تزئين،  تقسـيم بندي و بيان فضا موج مي زد. 
نقشمايه هايي چون پيچک مو، گل هاي رز و نيلوفر، پيکره 
زن و پرندگان، عناصري هستند که با شکل اين خط سازگار 
بودند. طراحان گرافيک و مصورسازان آرت نوو کوشيدند 
هنر، جزيي از زندگي روزمره گردد. از اين    روجنبه تجسمي 
پيشرفت  و  ارتقا  چشمگيري  به طور  گسترده  ارتباطات 

فناوري و حمل و نقل به سرعت گسترش يافت. 
در اين شيوه منابع بي شماري مورد توجه قرار گرفتند 
كه شامل  مصـور سازي هاي ويليام بليک ، تزئينات سلتي، 
سبک روکوکو، جنبش هنرها و صنايع دستي، طرح هاي زينتي 

و چاپ هاي چوبي ژاپنـي مي شدند. (تصاوير ١٨-١٥)
تحولات مورد اشاره در زمينه هنرهاي تجسمي در اروپا 
و منابع الهام آن ها طي سال هاي مورد مطالعه اين پژوهش 
در حوزه تبليغات(آگهي، کارت ويزيت، مُهر، امضا وغيره) با 
بهره گيري از صنعت چاپ و با طراحي از آرايه هاي تزئيني مبتني 
بر شكل هاي گياهي و يا هندسي، پيکره هاي انساني، فرشتگان، 

حيوانات و طراحي حروف مورد استفاده واقع شد.

تصوير ۲۳- نشان عبداله و برادران، عکاسباشي دربار عثماني، ماخذ: 
همان، ۴۰

تصوير۲۴- نشان پشت عکس هاي معيرالممالک، چاپ پاريس، دهه 
۱۳۰۰ ه.ق

تصوير۲۵- نمونه ديگري از نشان چاپي عکاسخانه عبداله ميرزا، 
دهه ۱۳۰۰ ه.ق، ماخذ:همان، ۱۰۱

تصوير شماره ۲۶- رقم عکاسخانه عبداله ميرزا، دهه ۱۳۱۰ ه.ق ماخذ: 
همان،۱۰۱

تصوير ۲۸ -          نشان چاپي    عکاسخانه 
عبداله ميرزا، دهه ۱۳۱۰ ه.ق، ماخذ: 

همان ،۱۰۱



از اين روي دستاوردهاي هنرمندان طراح در فرآيند 
صنعتي  شدن و تجارت در اروپا، با ارتباط ايران و اروپـا 
(در سفر پادشاهان قاجار و عوامل آن ها از يک سو و تجارت 
بازرگانان و تحصيل ايرانيان در اروپا از سوي ديگر) به ايران 

منتقل و مورد بهره برداري قرار گرفت . 
بررسي  ويژگي هاي بصري و فني نمونه هاي تبليغاتي 

عكاسخانه هاي دوره قاجار
در اين بخش انواع تبليغات عکاسان ايراني و خارجي 
در  به فعاليت  برخي شهرستان ها)  و  (تهران  ايران  در  که 
زمينه عکاسي پرداخته و عکاسخانه دولتي يا خصوصي داير 

نموده اند، مورد بررسي قرار مي گيرد.
در نشانه مربوط به آقا رضا عكاسباشي(عکاس   مخصوص 
دربار و نخستين عکاس حرفه اي)، تنها عنصر تصويري 
موجود، شير و خورشيد است و سعي بر آن بوده كه فقط با  
حروف نگاري (تايپوگرافي) طراحي و کامل شود. مطالب مهم 
در بالابه صورت دستنويس (متمايل به شكسته نستعليق) 
نگاشته شده و در پايين نيز همان مطالب به زبان انگليسي 
و  متقارن  بندي  ترکيب  است.  آمده  متفاوت  در اندازه هاي 
عناصر در صفحه وسط چين شده اند.( تصوير ١٩ )به نظر 
مي رسد مطالب فارسي به صورت دستي نوشته شده باشد.

درتصوير٢٠، نشانه عكاسخانه يرماقوف (عکاس دولتي  
شهر تفليس)، شامل عناصر تزئيني بسياري است از جمله 
نماد شير و خورشيد، براي اثبات تابعيت از حكومت در بالاي 
صفحه مشهود است. دايره هايي شامل نقوش متعددكه انواع 

مدال ها و نشان هاي اين عکاس روس را نشان مي دهد.١ 
در زمينه اي از گل ها و بوته ها تا پايين قاب از سمت چپ 
كشيده شده اند و به نام عكاس ختم مي شوند، نام عكاس نيز 
در پس زمينه اي از تزئينات گل ها قرار دارد. اطلاعات ديگر در 
پايين صفحه به زبان هاي گوناگون و اندازه هاي مختلف حروف 
اضافه شده كه علاوه بر نوشته لاتين،  به زبان روسي نيز ديده 
مي شود. در اين نشان حروف فارسي وجود ندارد. او در سفر 
به تهران تعدادي اعلان چاپ و به تهران آورده بود تا مورد 
استفاده قرار دهد. نوع حروف به ويژه بزرگ نويسه حرف 
اول و مورب بودن آن به همراه تزئينات گل، مشابه نمونه هاي 
خارجي است و تنها علامت  ايراني آن نشان شير و خورشيد 
مي باشد. ژوزف پاپازيان، عكاس ارمني نژاد ايراني هم که 
در سال ١٢٩٢ ه . ق - ١٨٧٥ م عكاسخانه خود را در تهران 
تاسيس كرده بود نشان چاپي و مُهر دستي داشت. او در ابتدا 
از مُهر دستي براي پشت عکس هاي خود استفاده مي کرد که 
در آن نقش شير و خورشيد و نام عکاس و تاريخ عکاسخانه 
به زبان انگليسي ديده مي شود. (تصوير ٢١ ) ولي بعدها نشان 
چاپي عكاسخانه اش را «به چهار زبان فارسي، فرانسه، روسي 

و ارمني» ( ذكاء، ١٣٧٦،٦٣) به چاپ رسانيد. 
نشان اين عكاسخانه عناصر تزئيني فراواني دارد كه 
شامل يك قاب مجلل تزئين شده با دو كوپيد (فرشته كوچك 
بال دار)، نوارهاي متعدد و مواج، نقوش اسليمي و گياهي 
همراه با تصوير مدال، شير و خورشيد در وسط آن مي باشد. 

   ١- در نمايشگاه دويستمين سالگرد 
آذرماه   ٣٠ تا   ١٦) تهران  مرکزيت 
بر روي  اعلان  از  ١٣٦٨) نسخه اي 
کاغذ آبي پر رنگ با چاپ سياه آمده 
است : مسيو يرماقوف از عکاسان 
قدر   ٢٩ که  روس  علمي  و  دولتي 
مدال و نشان و ديبلوم افتخار حاصل 

نموده است. (ذکاء، ١٣٧٦، ٥٩)

تصوير ۲۹- نشـان چاپي عکاسخانه آنتوان خان در تهران، دهه ۱۳۲۰ 
ه.ق، ماخذ: همان ،۱۴۱

تصوير۳۰- نشان چاپي ديگري از عکاسخانه آنتوان خان تهران، دهه 
۱۳۱۰ ه.ق، ماخذ: همان ،۱۴۱  

تصوير۳۱- نشان چاپي عکاسخانه روسي خان ايوانف، ۱۳۲۷ ه.ق، 
ماخذ : همان، ۱۴۷
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( تصوير ٢٢) غير از مدال شير و خورشيد و حروف فارسي 
بالاي نشانه، بقيه موارد جزء نمونه هايي هستند که در آثار 

سده هجدهم ميلادي ديده مي شوند. 
(حکومت  ويکتوريايي  دوره  در  مشابه که  «عناصري 
طولاني ويکتوريا ١٨١٩ - ١٩٠١ در انگلستان) بر آن ها تاکيد 
با دينداري  از سليقه گوتيک که متناسب  مي شد، گونه اي 
دوره ويکتوريا رواج يافت. اين ويژگي ها در امريکا توسط 
مهاجرين انگليسي و با شيوه هاي جديد چاپ، مخصوصا 
تا ٣٠ هزار  توزيع ٢٠  يافت. چاپ و  گسترش  رنگي  چاپ 
کارت تجاري گل دار در نمايشگاه بين المللي سال ١٨٧٣ در 
وين، بخشي از نمونه کارت هاي تبليغي تجاري بود که حکاکان 
لوح هاي مسي سده نوزدهم در اروپا توليد کردند». (مگز، 

(١٣٨٤ ،١٨٣
حاوي  وسط،  و  بالا  در  سرلوح  طومار هاي  همچنين 
نوشته اند و نيز يك طومار تزئيني پيچشي در پايين صفحه 
با نوشتار روسي وجود دارد. يك قاب  دايره شكل با نام 
عكاسخانه و منحني طومار زيرين، دايره شيروخورشيد در 
وسط و دواير اسليمي كوچك اطراف با هم تناسب دارند و 
تركيب قرينه مستحكمي را در صفحه به وجود آورده اند. او در 
مواد تبليغي عکاسخانه خود آورده بود كه دارنده نشان هاي طلا 
از شاه ايران است که براي وي و ساير عکاسان خارجي 
نوعي اعتبار محسوب شد. او علامت  اين نقش را در ميانه 
نشانه خود به چاپ رسانده است. درنمونه اي  مشابه از نشانه 
عبداله و برادران، عکاسباشي هاي دربار عثماني، (تصوير ٢٣ ) 
همين عناصر مشابه رامي توان مشاهده كرد. عبداله عکاس 
مخصوص دربار عثماني از ناصرالدين شاه در بازگشت از 

پاريس که در استانبول اقامت داشت، چند عکس گرفت. 
با  اشاره عناصر تصويري مشابه را  نمونه مورد  در 
نمونه هاي نشانه هاي عکاسان در ايران مي بينيم. اين نشانه 
در وين به چاپ رسيده  و تنها نشانه ويژه غير اروپايي خط 
از ويژگي هاي هنر خوشنويسي عثماني  طغرايي است که 
از خطوط  ايراني  نمونه هاي  در  چنانچه  است،  برخوردار 
نستعليق، شکسته نستعليق و نسخ  هم استفاده شده است.

درنشان هاي چاپي  پشت عكس هاي معير الممالك (تصوير٢٤) 
علاوه بر استفاده از قابليت هاي چاپ جديد با رنگ طلايي، 
تصوير شير و خورشيد به همراه تاج سلطنتي در مركز قاب  
وجود دارد و در پايين صفحه نام دوست محمد خان به خط 
نستعليق نوشته شده كه تركيبي از تصوير و نوشته است. 

اين نشانه ها در پاريس به چاپ رسيده است.
« دوست محمد خان معير الممالك براي عكس هايي كه 
خودش از موضوعات مختلف بر مي داشت، مقواهاي محكم 
و زيبايي به خارج سفارش داده بود كه در پشت آن ها نشان 
سلطنتي و بسيار مجلل در زمينه مشكي به رنگ زرين يا در 
ذكاء، ١٣٧٦،  بود».(  به رنگ سياه چاپ شده  زمينه سفيد 

 (٩٢
نوع طراحي و عناصر غير ايراني همچون اسب و اژدهاي 

تصوير ۳۳ - مُهر دستي روسي خان در پشت عکس،  ۱۳۲۵ ه.ق ماخذ:  
همان ،۱۵۰ 

تصوير شماره ۳۲- پشت يکي از عکس هاي نادار، ماخذ:  همان ، ۳۸                   

تصوير ۳۴ - مُهرهاي دستي عكاسخانه حسن آباد، محمد جعفر خادم، 
همان، ۱۶۸

تصوير۳۵ - نشان چاپي پشت 
خان، ۱۳۲۴  ماشااله  عکس هاي 

ه.ق، ماخذ: همان ،۱۷۱

شرکت  نشـان   -۳۶ تصوير 
ايران همراه با آگهي،  عکاسان 
 ۱۳۴۴ عکاسي،  لوازم  فروش 

ه.ق،  ماخذ: همان ،۱۷۱

تصوير۳۷ - برچسـب پشت عکـس هاي يعقوب ميرزا عکاسباشي، 
۱۳۰۰ه.ق، ماخذ:  همان، ۱۹۲



بال دار، پرچم ها و حرکت مواج پارچه ها از نمونه هاي اروپايي 
سرچشمه گرفته و فقط عنصر شير و خورشيد ايراني است. 
از متنوع ترين فعاليت هاي تبليغاتي عکاسان ايراني،  مي توان 

به كارهاي عبداله ميرزا  اشاره كرد.
 او در بالا خانه دارالفنون عكاسخانه اي داير کرده بود ودر 
پشت عکس هايش عبارت« عکاس مخصوص همايوني،   عبدااالله 
دارالفنون  مباركه  مدرسه  عكاسخانه  قاجار(تصوير٢٥)يا 
دارالخلافه ناصري» ديده مي شود، به همراه شير و خورشيد 
و تاج شاهي (تصوير ٢٦) كه صورت مُهر چاپ شده بود. 
نشانه اوليه عكاسخانه عبداله ميرزا داراي فونت هاي(قلم ها) 
رسمي همراه با طرحي تزئيني و متقارن در مركز قاب است. 
در اين تركيب بندي نوعي ثبات و رسميت ديده مي شود.  ( تصوير 

 ( ٢٧
در اين نشان هيچ نوشتار فارسي وجود ندارد و احتمالا 

در خارج از کشـور به چاپ رسيده است. تمامي نشانه هاي 
تصويري (تزئينات اسليمي ها و گل و برگ ها ) کاملا غير 
ايراني است. او که براي تکميل عکاسي به فرانسه و سپس 
اتريش رفته بود، ممكن است کارت ويزيتي را در خارج از 
کشور چاپ نموده و با خود به تهران آورده باشد. نمونه هاي 
عناصر دوره ويکتوريايي در عرصه گرافيک عاميانه همچون 
استفاده از گل هاي تزئيني، انواع حروف با بزرگ نويسي 
حرف اول و خطوط و نوارهاي مواج به همراه برخي اشکال 
مي شود،  ديده  نمونه  اين  در  نگاري  حاشيه  براي  تزئيني 
نمونه اي از عناصر تزئيني که وام دار هنر روکوکو و طراحي 

کتب خطي در اروپاست.
(متعلق  عبداله ميرزا  عکاسخانه  در  ديگري  نشانه  در 
به ده سال بعد، يعني١٣١٠ ه.ق) بر خلاف نشانه قبلي اين 
عكاسخانه  مملو از تزئينات فرنگي، اسليمي هاي متاثر از دوره 
آرنوو١ در اروپا، همراه با صفحه آرايي مناسب نوشته است. 
در طراحي حروف نيز هم چنان از حروف سرآغاز به سبك 
گوتيك٢ استفاده شده (حرف p) و تمركز طرح در مركز قابل 
به چشم مي خورد. به ويژه حرف بزرگ A، مربوط به واژه 
Artistioue که اغلب در اروپا به نقاشان منتسب بود. البته 
برخي ادوات مانند تخته شاسي وقلم مو، نقاله و غيره در بالاي 
قاب ديده مي شود.( تصوير ٢٨) قطعا اين نشانه در خارج از 
کشور به چاپ رسيده است. او که به فرانسه، اتريش و روسيه 
سفر داشته و تحت تعليم بوده، از نمونه هاي کارت ويزيت يا 

تصوير ۳۸ - نشان چاپي پشت عكس هاي آقايانس، دهه ۱۳۰۰،  ماخذ: 
همان، ۲۰۵

تصوير۴۰- نمونه سربرگ عکاسخانه استپانيان، دهه ۱۳۲۸ ه.ق-
۱۹۱۰ م ، ماخذ: همان ،۲۱۳

1-Art Nouvea
2  -Gothic 

تصوير ۳۹ - نمونه مُهر دستي عکاسخانه استپانيان، دهه ۱۳۲۰ ه. ق 
دهه ۱۳۰۰،  ماخذ: همان، ۲۱۴
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تصوير ۴۱ - نشان عکاسخانه محمدحسن قاجار، دهه ۱۳۱۰ ه.ق، 
ماخذ: همان ،۱۲۰

تصوير۴۲- نمونه نوشته زير عکس هاي عکاسخانه آواديس و سراپيون، 
تبريز، دهه ۱۳۲۰ ه.ق،ماخذ: همان ،۲۱۶ 

تصوير ۴۳- مُهر دستي عکاسخانه حاجي آقاخان عکاسباشي در 
تبريز، دهه ۱۳۳۰ ه.ق  ماخذ: همان ،۲۱۸  

تصوير ۴۴ - نمونه مُهر دستي عکاسخانه وطن، حاجي آقاخان عکاسباشي 
در تبريز، دهه ۱۳۲۰ ه.ق،  ماخذ: همان ،۲۲۲

تصوير ۴۵- مُهر دستي سه زبانه عکاسخانه اوسپيانس، دهه ۱۳۲۰ 
ه.ق، ماخذ: همان، ۲۱۸

تصوير ۴۶- مُهر دستي عکاسخانه اوسپيانس به خط روسي(نام و 
امضا و واژه تبريز)، دهه ۱۳۳۰ ه.ق، ماخذ: همان، ۲۲۲

تصوير ۴۷- مُهر دستي ميرزا حسن عکاس، دهه ۱۳۰۰ ه.ق، ماخذ: 
همان، ۲۴۰                           

تصوير ۴۸- نشان چاپي پشت عکس هاي ميرزايوف، دهه ۱۳۱۰ ه.ق، 
ماخذ: همان ،۲۳۱

تصوير ۴۹- نمونه مُهر دستي عکاسخانه ميرزا محمدعلي خان آشتياني 
در اسپهان، دهه ۱۳۲۰ ه.ق،  ماخذ: همان ،۲۶۲

اعلان هاي مناطق مذکور براي خود نيز سفارش چاپ داده 
است.

آنتوان خان سوريوگين١ كه در تبريز عكاسخانه داشت، 
سپس در تهران، در خيابان علاء الدوله درب ميدان مشق، 
او عكاسخانه  نشانه هاي  کرده بود.  داير  عکاسخانه اي 
( تصاوير ٢٩و٣٠) نيز همانند نمونه هاي پيشين داراي عناصر 
تزئيني غير مرتبط با يكديگر و پراكنده است. البته عنصر شير 
و خورشيد و نشان هاي سلطنتي همراه با اسليمي هاي فرنگي 

در قاب ديده مي شود وحروف نگاري ها(تايپوگرافي) ها نيز 
نامنظم و با اندازه هاي  متفاوت در صفحه قرارگرفته اند.

 دركنارتصاوير  نشان هايي كه از دولت ايران و يا نمايشگاه هاي 
بروکسل،  پاريس وغيره هم دريافت کرده بود، ديده مي شود. 
در صفحه  که  چاپي  نشان  دو  اين  عناصر  (تصوير ٢٩) 
نداشته  ديگر   اجزاء  با  مستحکمي  ارتباط  شده اند،  چيده 
همچنين جايگاه مناسبي هم نسبت به کل صفحه ندارند و 
A.sevruguin- 1طراحي آن ها- با اين که به نظر مي رسد طراح مدت زمان 



زيادي صرف انتخاب و چيدن عناصر در صفحه نموده و 
شتابزدگي در طراحي آن ديده نمي شود- در نهايت موفق 
نبوده است. ظاهرا اين دو نمونه نيز مانند برخي موارد قبلي، 
در خارج از ايران به چاپ رسيده و جاي نوشتار فارسي 
خالي گذاشته شده و سپس نام عکاس و محل عکاسخانه، 

توسط خوشنويسان  تكميل  شده است. 
در تصوير٣٠، نشانه هايي از تخته شاسي و قلم مو ديده 
مي شود که نشان مي دهد احتمالا او نيز دستي در نقاشي 
داشته است. در اين دو نمونه نيز عناصر تزئيني و طراحي 
حروف متنوع با بزرگ نويسي هاي حرف اول و اسليمي هاي 
مواج و عناصر گل و گياه، به همراه تخته شاسي رنگ، از 

نشانه هاي غير ايراني است که در اروپا رايج بوده است. 
از روسي خان نيز چند نوع تبليغات باقي مانده که در 
ادامه به آن ها  اشاره مي شود. ايوانف معروف به روسي خان 
كه عكاسخانه خود را در ١٣٢٥ در تهران داير كرد در 
روزنامه هاي آن زمان (روزنامه تمدن شماره ٣٢ ،٢٠ رجب 
١٣٢٥و صوراسرافيل شماره ١٢، ٢٦ رجب ١٣٢٥) اعلان هايي 
براي عكاسخانه خود تبليغ کرده است.(افشار مهاجر، ١٣٨٤، 
١٤٥ ) انتشار روزنامه ها١ ابتدا در اختيار گروه خاص بود 
ولي در دوره مشروطه و تغيير شيوه چاپ ازسنگي به سربي، 

تعداد روزنامه ها و مخاطبين و مردم عامه افزايش يافت.

 

نشانه چاپي عكاسخانه روسي خان نيز مانند نمونه هاي 
زن  پيکره  از  استفاده  است،  متعدد  تزئينات  داراي  قبلي 
اين نوع  ايده جديدي در طراحي  افقي،  در سمت چپ قاب 

تبليغات بود. (تصوير ٣١) اين پيکره مشابه نمونه هايي از 
پوسترهاي آرنوو است.(تصوير ١٦) اگرچه در اين تصوير 
نوع  اما  شده،  استفاده  مختلف  در اندازه هاي  حروف  از 
صفحه    در  حروف  چيدمان  و  حروف نگاري(تايپوگرافي) 
قابل توجه است. در نمونه هاي پيشين چيدمان متن ها با 
يکديگر مرتبط نبودند اما در اين تصوير براي نوشته هاي 
فارسي در سمت راست قاب، فکر شده و يا نام عکاس با 
قرار  به خوبي  قاب  پايين  وسط  قسمت  در  لاتين  حروف 
گرفته که با وجود ازدياد و تنوع اندازه حروف و عناصر 
بصري تا حدودي به انسجام تصويري اين تبليغ کمک کرده 
است. به نظر مي رسد در اين نمونه نيز مانند برخي ديگر، 
متن فارسي به صورت دستنويس در محل خالي نوشته شده  

باشد. 
روسي خان نيز برخي اقلام و لوازم عکاسي خود را 
مانند شيشه، کاغذ و مقواي عکاسي در روسيه از شهر اُدسا 
تهيه مي کرد. شايد او نيز اين دسته از مواد تبليغي را در 

خارج از ايران به چاپ رسانده باشد.
زير  براي  امتداد خط  نحوه  و  نوشته   حرکت مورب 
است.  اروپايي  مشابه نمونه هاي  آخر،  حرف  از  نوشتار 
به ويژه نمونه اي از چاپ هاي پشت عکس هاي نادار٢، عکاس 
معروف فرانسوي است. اين شيوه امضا (تصوير ٣٢)در 

تصاوير ٣٠ و ٣١ نيز ديده مي شود.
نمونه هاي  از  يكي  خان  روسي  عکاسخانه  مُهردستي 
معدود حروفچيني است كه بسيار استادانه طراحي شده و 
آن را به يك نشانه گرافيکي(لوگو) شبيه كرده است و به واقع 
در طراحي نام او و كاربرد آن در مُهر  دستي توجه خاصي 
شده است. ( تصوير ٣٣ ) در پشت برخي از عکس هاي او 

اين مُهر ديده مي شود.
در نمونه هاي ديگر، دو مُهر دستي از عكاسخانه محمد 
جعفر خادم (مدير عکاسخانه حسن آباد تهران) ديده مي شود، 
از اين دو مُهر، كه يكي از آن ها در عين سادگي قاب مستطيل 

تصوير ۵۱ -نمونه مُهر دستي ميرزا کريم خان عکاس در اسپهان، 
دهه ۱۳۲۰ ه.ق، ماخذ: همان، ۲۶۳

تصوير ۵۳ - مُهر دستي عکاسخانه حاجي ميرزا محمد صالح يزدي، 
۱۳۱۷ ه.ق، بمبئي ماخذ: همان، ۲۷۸

تصوير ۵۲ - مُهر دستي عکاسخانه صنيع الملک در کرمانشاه، ماخذ: 
همان، ۲۷۸

تصوير۵۰ - نمونه مُهر دستي ميرزا مصطفي گلستانه در اسپهان، دهه 
۱۳۲۰ ه.ق، ماخذ: همان ،۲۶۲

اعلان
روسي خان عكاس معروف، به تازگي در اول خيابان علاء الدوله
محاذي خانه وزير نظام، عكاسخانه به طور فرنگ داير 

كرده  و انواع عكس هاي ممتاز در آنجا گرفته مي شود

١-مطبوعات مصور ايران از آغاز 
تا مشروطيت عبارتند از: روزنامه 
اطلاع،  علمي،  ايران،  عليه  دولت 
شرف، شرافت، مفتاح المظفر،ادب،
شاهنـشاهي،  چهره نما،  طلوع، 
ماوراء بحر خزر، عدالت، آزاد و 
اميـد. (افشار مهاجر،١٣٨٤، ١٤٣)

٢-نادار در سـفر ناصرالدين شاه 
 ـ.ق در  در جمـادي الاول ١٢٩١ه
پاريس از او عکس گرفته است. 

(ذکا، ١٣٧٦، ٣٧)
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با طراحي حروف فكر شده و ماهرانه طراحي گرديده و تا 
حدودي به لوگو تايپ هاي امروزي شبيه است.  مُهر ديگر نيز 
طراحي حروف منحصر به فرد و تضاد (كنتراست) متعادل 
بين سياه و سفيد در كل تركيب دارد. (تصوير ٣٤) اين شيوه 
هنوز در برخي مُهر سازي هاي فعلي ديده مي شود. عکاسخانه 
او همچنان که از مُهر آن پيداست، در سال  ١٣٣١ ه . ق - ١٢٩٢ 
ه . ش تاسيس شده است. در نمونه مُهر او شيوه هاي تزئيني و 

تصويري غرب وجود ندارد.  
تصوير٣٥، نمونه اي از تبليغات عكاسخانه ماشاءا... خان 
را نشان مي دهد. همان طور که در تصوير ديده مي شود، 
نام عکاسخانه و آدرس آن (خيابان ناصريه، مقابل شمس 
العماره) به خط نستعليق است. ماشاء ا... خان فتوگراف از 
آخرين عكاسان قديمي تهران بود كه در اواخر سده سيزده 
هجري عكاسخانه خود را داير كرد. نشان هاي چاپي او نيز 
چند پيکره مختلف دارد، از جمله كوپيد، فرشته با دوربين 
عکاسي، عكس نيم تنه عكاس در بالاي قاب  به همراه پيكره اي 
زنانه كه در ميانه تصوير كنار سه پايه عكاسي ايستاده، 
است.  اروپايي  پركار  تزئينات  شامل  اعلان ها  اين  است. 
نوارهايي براي نگارش عناصر تزئيني همچون انواع گل و 
گياه در آن ديده مي شود. در تصويري مشابه  تصوير ٣٥،  
يك اعلان آگهي فروش لوازم عكاسي نيز ديده مي شود كه 
علاوه بر متن اطلاعيه، برخي عناصر آن کم و زياد شده اند. 

(تصوير ٣٦)
نکته مورد توجه در اين دو تصوير، رعايت قانوني است 

تصوير ۵۵ - نشان پشت عکس هاي عکاسخانه مـيرزا،  علي اصغر در تصوير ۵۴ - نشان عکاسخانه اورانيا، رشت، ماخذ: همان ،۲۷۴
مشهد، ۱۳۲۳ ه.ق،ماخذ: همان، ۲۸۱

تصوير ۵۶ - نشان عکاسخانه داويد رستميان، ماخذ: همان، ۱۸۳



که در گرافيک امروز باعث تثبيت يک نام تجاري(Brand)  يا 
نوع خاصي از تبليغ در ذهن مخاطب مي شود. براي مثال يک
 رنگ  ويا  يک شعار تبليغاتي خاص يا يک ايده و طرح خلاقانه 
که هميشه براي يک محصول ثابت است. همان طور که  در 
اين دو تصوير ديده مي شود از يک طراحي واحد براي دو 
منظور مختلف استفاده شده، به صورتي که قاب و عناصر 
بصري در صفحه ثابت اند و فقط متن مورد نظر عوض شده 

است.
در نوع تبليغات و اطلاع رساني يعقوب ميرزا عكاسباشي 
در دهه ١٣٠٠ نوعي بدعت و خلاقيت جديد به چشم مي خورد 
و آن استفاده از برچسب١به جاي نشان هاي چاپي يا مُهر 
دستي است كه تا قبل از اين سابقه نداشته است. عكس او در 
يك قاب تزئيني منحني احاطه شده و نام عكاسخانه در بالا 
و نام هنرمند در پايين قاب به چشم مي خورد.( تصوير ٣٧ )
«يعقوب ميرزا عكاسباشي، وليعهد و مدير عكاسخانه 
مباركه سركاري٢  در تبريز بود ... او به جاي مُهر، برچسبي 
كوچك از عكس خود در پشت دوربين و سه پايه با نام و 
نشان و تاريخ ساخته بود كه پشت عكس ها مي چسباند». 
( ذكاء، ١٣٧٦، ١٩٢) در بالاي آن نوشته شده بود «عكاسخانه 
مباركه سركاري»  و در پايين آن «عمل عكاسباشي يعقوب 
خانه زاد سنه١٣٠٠ تبريز». آقايانس از عكاسان ارمني اواخر 
حكومت ناصرالدين شاه در تبريز بود. نشان چاپي عكس هاي 
او نيز داراي تزئينات فراوان و تركيب بندي قرينه است. ( تصوير 
٣٨ ) نوع پيکره و تزئينات اطراف و تاج گل در دست آن، 
طومارهاي مختلف در شکل هاي متنوع براي نگارش مطالب   
و ساير تزئينات و نوشتارهاي انگليسي و روسي، نشان دهنده 
بهره گيري از نمونه هاي روسي يا اروپايي است. همچنين 
دراين نمونه و برخي نوشتارهاي فارسي در جاهاي خالي، 

احتمالابعدها اضافه شده است. 

بارون.اس.ك  استپانيان از عكاسان ارمني است كه در 
سال ١٣١٧ ه . ق ١٨٩٩ م عكاسخانه خود را در تبريز داير 
كرد.« اين شخص عكاس ماهري بود و قبل از مشروطيت از 
مراسم رسمي و سنتي شهر عكاسي مي كرد.  با آغاز انقلاب 
انقلابيون  از مبارزان و  مشروطيت وي شروع به عكاسي 
مشروطه تبريز كرد كه اين عكس ها به صورت قاچاق از 
تبريز خارج مي شد و تنها رابطه تصويري بين اين شهر و 
ديگر نقاط ايران بود و به وسيله اين عكس ها مردم از اوضاع 
و احوال تبريز آگاه مي شدند». (تاسك، ١٣٧٧، ٣٨)  نمونه مُهر 
دستي که معمولا در پشت عکس ها زده مي شد،  به سه زبان و 
در يك منحني بيضي شكل ديده مي شود. ( تصوير ٣٩ ) البته 
از او نامه اي در سربرگ عكاسخانه موجود است كه نام 
عكاسخانه به فارسي و انگليسي در سمت چپ کاغذ و محل 

نوشتن تاريخ در مقابل آن ديده مي شود.(تصوير٤٠)
در نشانه عكاسخانه محمد حسن قاجار نوعي ترفند جديد 
براي  عكاس  احتمالا  است.  عكس  شبيه  كه  مي شود  ديده 
به دست آوردن اين حالت از روش هاي عكاسي و چاپ تصوير 
منفي(نگاتيو) روي تصوير مثبت(پزيتيو) استفاده كرده است. 
همان حالتي كه امروزه در نرم افزار فتوشاپ با دستوراتي٣ 
ايجاد مي شود و اين شيوه روشي جديد و بديع در تبليغات 
اين دوره است كه نمونه آن در موارد قبل، به چشم نمي خورد. 

(تصوير ٤١ )
از  كوستانيانس  سراپيـون  و  تورگوميانس  آواديس 
عكاسان ارمني تبريز بودند كه عكاسخانه اي مشترك داشتند 
و نوشته زير عكس هاي آن ها درتصوير ٢٤ ديده مي شود. 
در طراحي ساده اين تبليغ با تركيب وسط چين آن نوعي از 
سادگي (ميني مال)٤ مشاهده مي شود در اين نمونه  براي 
اولين بار نام دو عکاس به زبان فارسي در بالا و انگليسي 
به کاررفته  تزئيني  عنصر  مي شود.  ديده  قاب  پايين  در 

جدول۱- انواع مواد تبليغاتي عکاسخانه ها در دوره قاجار 

1 -Lable
٢- عکاسخانه دولتي

3- Invert و Posterize
4- Minimal

توضيحاتانواع مواد تبليغاتيرديف

نشانه  1
رخي نشانه هاي تصويري بودند.

برخي نشانه ها با حروف نگاري(تايپوگرافي) همراه بودند.

دايرشدن (افتتاح)عکاسخانه عمدتا با حروف نگاري(تايپوگرافي) همراه بود و گاه در روزنامه ها نيز چاپ مي شد.اعلان 2

برچسبي كه پشت عكس ها چسبانده مي شد.برچسب   3

کارت ويزيت4

برخي  همراه با عناصر 
معمولا براي معرفي عکاس و آدرس عکاسخانه بود.تصويري اند.

برخي فقط حروف  وحروف نگاري 
(تايپوگرافي اند).

5
ممهور کردن پشت عکس ها- معمولا مشخصات عکاس، آدرس عکاسخانه و گاه سال تهيه عکس در آن ها درج شده است.مُهرهاي دستي
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و  هنرها  جنبش  در  که  (تصوير٧)  است  مشابه نمونه اي 
صنعت دستي در انگلستان ديده شده است. 

از  عكاسباشي  حاجي آقا  دستي  مُهر هاي  از  نمونه هايي 
اوسپيانس  يوسف خان  تبريز،  مشروطه  دوره  عكاسان 
عكاس ارمني تبريز، حاجي آقا خان و ميرزا حسن عكاسباشي 
عكاس رسمي والي فارس نيز موجود است كه داراي طراحي 

مشابه با نمونه هاي وپيشين است. ( تصاوير ٤٧ - ٤٣)
«نظرخان(لازار) ميرزايوف،  از آسوريان نستوري اروميه 
است كه هيچ گاه به طور رسمي عكاسخانه اي داير نكرد اما 
با علاقه به عكاسي از اطرافيان و دوستان خود در اروميـه 

مي پرداخت و مورد توجه شاه نيز بود».(ذكاء، ١٣٧٦ ،٢٣١)
به چشم  بدعتي  ميرزايوف  نشان چاپي عكس هاي  در 
مي خورد كه در نمونه هاي پيشين تبليغات وجود نداشت و 
آن وارونه بودن نام عكاسخانه و عکاس (فيتوغراف لازر 
ميرزايوف ايران) در پايين قاب است كه احتمالا به منظور 
موارد  تمام   (٤٨ است.(تصوير  گرفته  انجام  توجه  جلب 
تزئيني مشابه نمونه هاي روسي و اروپايي است. در اعلان 
مورد اشاره نقش سه نشان که بر روي يکي تصوير دو 

مخترع عکاسي ( نيپس١ و داگر٢)، بر روي ديگري تصوير 
تالبوت٣ و در سومي برگ زيتون با نام دو مخترع عکاسي 
با لاتين نقش گرديده است. حروف اول نام و نام خانوادگي 
لازر ميرزايوف (L . M ) به صورت حروف بزرگ و تزئيني 
لاتين که بخش نسبتا بزرگي را از قاب اشغال کرده نيز از 
مشخصه هاي اين نشان تصويري مي باشد. حروف بزرگ 
و عناصر تزئيني گياهي و اسليمي ها کاملا مشابه نمونه هاي 

اروپايي است.
در تصاوير ٤٩ - ٣٥، نمونه مُهرهايي دستي از عكاساني 
مصطفي  ميرزا  مانند  داشتند  عكاسخانه  اصفهان  در  كه 
گلستانه، ميرزا  محمد علي خان آشتيـاني و ميرزا كريم 
خان عكاس مشاهده مي شود. همچنين حاجي ميرزا محمد 
صالح يزدي از عكاسان يزد كه در بمبئي نيز عكاسي مي كرد 
و كرمانشاهي معروف به صنيع السادات هم  نمونه مُهرهاي 
مُهرها جاي  بندي  دسته  در  همه  كه  است  موجود  دستي 

مي  گيرد.( تصاوير ٥٣-٤٩)
در  بود.  رشت  مقيم  ارمني  عكاسان  از  ماركايان  م. 
نشانه عكاسخانه اورانيا كه متعلق به اوست، حروف تزئيني 

تبليغاتي  مواد  در  رفته  به کار  خوشنويسي  جدول۲-عناصر 
عکاسخانه هاي دوره قاجار

جدول ۳- عناصر تزئيني در مواد تبليغاتي عکاسخانه هاي دوره 
قاجار

جدول ۴- عناصر پيکره اي در مواد تبليغاتي عکاسخانه هاي دوره قاجار

١- ژوزف فورنيپس (١٨٣٣ – ١٧٦٥) 
به ثبت تصوير  که  بود  اولين کسي 
جهان توفيق يافت در ١٨١٦ تصوير 
منفي به دست آورد و در ١٨٢٢ موفق 
گراف  هليو  و  فتوگراوور  به اختراع 

شد. ( مراثي، ١٣٧٩، ١٠ - ١١)
   (١٨٥١ داگر(١٧٩٩ -  ژاک  لويي   -٢
نقاش و بازيگر نمايش در هفتم ژانويـه 
سـال ١٨٣٩ روش داگرئوتيپ را به  
آکادمي علوم فرانسه ارائه داد. (مگز، 

(١٣٨٤، ١٦٥
٣-ويليام هنري فاکس تالبوت (١٨٧٧ 
- ١٨٠٠) روش نوين عکاسي (عکاسي 
منفي-مثبت) را سه هفته پس از داگر 
 -  ١٦٦  ،١٣٨٤ (همان،  کرد.  معرفي 
تصوير   ،١٨٤٠ سال  در  او   (١٦٧
نهفته را کشف کرد و شيوه عکاسي 
او کالوتايپ ناميده شد.(مراثي، ١٣٧٩، 

(١٢

انواع حروف و خوشنويسي (تايپوگرافي)رديف

فارسي١

نستعليق و شکسته نستعليق

نسخ

کتاب آرايي  به شيوه  سرآغاز  حروف 
گوتيک

انگليسي و فرانسه۲
کتاب آرايي  به شيوه  سرآغاز  حروف 

گوتيک

حروف تزئيني و خوشنويسي گونه لاتين

روسي۳

انواع نقوش و قابرديف

هندسي۱

غيرهندسي۲

گياهي۳
اسليمي فرنگي

گل و بوته

نوارهاي مواج۴

انواع پيکره هارديف

پيکره زنان با لباس هاي رومي ويوناني۱

پيکره فرشتگان بال دار۲

پيکره کوپيد و گاه با تزئينات۳

تصويرعکاسان۴



توضيحاتعلائم و نمادهارديف

نشان دهنده وابستگي و تابعيت از حکومتشير و خورشيد۱

نشان افتخار براي عکاس از دربار قاجار و يا از نمايشگاه ها و ساير کشورهانشان هاي افتخار۲

نشان دهنده تابعيت از حکومتتاج پادشاهي۳

عنصرتزئيني و نماد شکوه پادشاهيتاج زيتون۴

به عنوان صنف عکاسان مي توان تلقي کردادوات و تجهيزات عکاسي۵

نشانه هنرمند بودنتخته شاسي و قلم موي رنگ٦

جدول ۵- علائم و نمادهاي به کار رفته در مواد تبليغاتي عکاسخانه هاي دوره قاجار

به صورت مورب در وسط قاب قرار گرفته و اطلاعات ديگر 
نوشتاري در گوشه هاي بالا سمت راست و پايين سمت چپ 
آمده است. اين نوع تركيب بندي در تبليغات هم دوره آن انجام 
گرفته و در نوع خود طرحي جديد به شمار مي  رود.(تصوير٥٤)
  اما ترکيب هرحرف با عناصر گياهي مشابه نمونه هاي 
اروپايي است که سابقه طولاني دارد. از نمونه هاي در دسترس 
مي توان به ميرزا علي اصغر نامي در مشهد و داويد رستميان 
بادكوبه در تهران اشاره كرد كه عكاس دربار مظفرالدين شاه بودند 
در نشان هاي شان تزئينات فرنگي بسياري ديده مي شود. 
داويد  عکس هاي  پشت  نشانه  (تصاوير٥٦-٥٥)درنمونه 
رستميان(تصوير٥٦)، نشان هاي سلطنتي و شيروخورشيد 
ايران ديده مي شود. عبارت عکاس دربار اعليحضرت اقدس 

همايون شاهنشاه ايران مظفرالدين شاه خلداله ملکه و سلطانه 
هم قابل مشاهده است. نوع حروف و تزئينات گوياي آن 
است که در خارج از کشور به چاپ رسيده است.«  او عکاس 
شاهزاده  برادرش  و  الکساندرويچ  نيکلا  تزار  مخصوص 
ميخاييل الکساندرويچ و امي ر بخارا بوده و نشاني از دولت 

عثماني نيز دريافت کرده است». (ذکاء، ١٣٧٦، ١٨٣)
به همراه  مواج  و  پيچان  اسليمي هاي  نيز  اين نشان  در 
تزئينات گل ها و حروف تزئيني با بزرگ نويسي مشابه نمونه هاي 
اروپايي مشاهده مي شود  كه در خارج از کشور چاپ و در 
زير نشان سلطنتي، عبارت مذکور به فارسي نوشته شده 
است. پُر بودن فضاي تصوير با نوشتارهاي ريز و درشت، 

نشان از طراحي صفحه،  مشابه نمونه هاي اروپايي دارد. 

نتيجه
با ورود صنعت عكاسي در دوره قاجار، علاوه بر دربار، عكاسخانه هاي متعددي در تهران و برخي 
شهرها داير گرديد و نياز به تبليغات به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت. از اين دوره تبليغات متنوع 
با كاربرد هاي گوناگون در دست است كه بعضي تقليد از تبليغات دوره هاي هم زمان در اروپا است و 
برخي ديگر به صورت كاملا منحصر به فرد در تاريخ گرافيك ايران يگانه و به دور از هرنوع تقليد از 
روش ها و نقشمايه هاي اروپايي است. پس از دسته بندي كاربردهاي تبليغاتي در اين عرصه، ميزان 
تقليد از نمونه هاي وارداتي و گاه تلفيقي و گاه استفاده از عناصر تزئيني و تصويري ايراني مشخص 
گرديد. عناصري كه در برخي نشان هاي چاپي عكاسخانه هاي دوره قاجار استفاده شده شامل نقشمايه هاي 
دوره هايي در اروپا است كه با تطبيق آن ها در اين محدوده تاريخي، تقليد از نمونه هاي اروپايي كاملا 
مشهود است. همچنين با توجه به اين که کيفيت برخي نشانه ها بسيار مهم بوده اما تعدادي  ازعکاسان 
خارجي مقيم ايران و بعضي عکاسان درباري نسبت به تهيه نمونه هاي تبليغي از خارج از کشور اقدام 



شماره۲۰ زمستان۹۰
۸۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

کرده اند بعدها اين نمونه مورد بهره برداري سايرين هم قرار گرفت. 
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